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1. Introduction 

Memoir is very close to story and sometimes it can be turned into a story 

by the least attention to the text of the memoir. The most obvious 

common feature of these two forms, apart from the story elements, is the 

presence of narration. "Narrative-ness of a narrative text is created under 

the influence of factors such as: plot coherence, development of the main 

action, atmosphere creation, characterization, etc. 

Memoir-story is one of the emerging forms in the genre of resistance 

literature and due to the presence of many cause and effect developments, 

it is closer to the story than the memoir and has many elements of the 

story other than imagination. In this research, it is intended to examine the 

aspects of narrative and structure in the two forms of story and memoir-

story, and explain their commonalities and differences.  
 

2. Methodology 

The current research is carried on through a descriptive-analytical method 

and has used library resources. Based on the question of the border 

between story and memoir-story, the author first collected the theoretical 

sources of the research and then verified his claims by analyzing the 

textual examples. 

 

                                                           
۱. Assistant Professor, Imam Khomeini International University (IKIU), Iran 

Email: khodadadii@hum.ikiu.ac.ir 

Date of Admission: 17/09/2022                    Date of Acceptance: 05/05/2023 

 

mailto:khodadadii@hum.ikiu.ac.ir


 

 

 

 

122                                    ...Explaining the Structural-Narrative Distinctions between  

 

 

3. Discussion 

 

The problem of the present research is based on the issue that although 

memoir-story is based on memory, elements such as suspense, multiple 

episodes, characterization, and landscape have made it very close to the 

story. Also, the study of the narrative infrastructures of memoir and story 

shows that these two forms, in addition to sharing elements, have another 

aspect in common, and that is the structure of the narrative action based 

on a formulated description of past events: "today-here", narrating "that 

day-there". Based on scientific evidence, the author proves that there are 

many narrative differences between the two forms of story and memoir-

story. In fact, the purpose of the current research is to explain the 

distinctions and define the border between the two forms of story and 

memoir-story by relying on several works of fiction and memoir-story in 

the literature of Holy Defense, and the author tries to explain categories 

such as narrative action, narrative levels, place and type, narrator, and 

narrative distance in these two types. From the results of the research, it 

appears that there is a difference between the two forms of story and 

memoir-story in terms of narrative action, narrative distance, narrator's 

qualities and narrative levels. 

 

4. Conclusion 

The first achievement of the current study is that the narrative action in 

the story consists of four simple-to-advanced narrative models and has 

three levels: the outside world, the world of the literary work, and the 

world of the story, with each of these levels including a range of 

characters, elements and categories. Here in the story, one faces 

intertwinements that organize the vast narrative network; in the memoir-

story, however, one faces the simplest action of a first-class narrative, 

because the author and the narrator are the same person, and he is 

reporting to what he has experienced in the past. Another achievement of 

the current study is that the narrator in the story is different from the 

memoir-story in terms of type and position. The narrator in the story is 

not the author; he/she is created by the mind of the author of the story, 
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 and is different from the author in terms of sex and class; in the memoir-

story, the narrator is the same author who narrates the narrative of that 

day-there. There are many narrators in the story, but in the memoir-story, 

the narrator is only a monologist. Another achievement of the current 

research is that the co-narrator and the memoir-story have a narrative 

distance, i.e., there is a time gap between the time of the incident and the 

time of its narration; this distance; however, is variable in story from 

being close to far infinite. Since the reality and the identity of the narrator 

is the same as the author in the memoir-story, he lives as long as the 

author lives. 

 

Keywords: Narrative action, Narrative levels, Narrative distance, Story, 

Memoir-story, Holy Defense literature 
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 ات پایدارینشریۀ ادبی

 دانشکدة ادبيات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401ن وهفتم، پایيز و زمستاسال چهاردهم، شمارة بيست

استاند -وایی دو قالب داستان و خاطرهر -تبیین تمایزهای ساختاری  
(ادبیات دفاع مقدس هایی ازبر گونه)با تکیه  

پژوهشی(-)علمی   

 
 فضل الله خدادادی1

 چکیده

داستان بر خاطره است، اما  -مساله پژوهش حاضر بر این موضوع استوار است که اگرچه بنيان خاطره 

پنداری آن را بسيار به داستان پردازی و هم بومعناصری چون: تعليق، اپيزودهای متعدد، شخصيت

دهد که این دو ان میهای روایی خاطره و داستان  نشنزدیک کرده است. همچنين مطالعۀ زیرساخت

قال  علاوه بر اشتراک عناصری، وجه مشترک دیگری نيز دارند و آن ساختار عمل روایی مبتنی بر 

را نقل کردن، است؛ « آنجا -آن روز»، روایتِ «اینجا -امروز»شرح رخدادهای گذشته بر اسا  فرمول 

کند است با ادلۀ علمی  ابت میتحليلی فراهم آمده  -اما نگارنده در این پژوهش که به روش توصيفی

های روایتی فراوانی وجود دارد. در واقع هدا داستان تفاوت -که بين دو قال  داستان و خاطره

بر چندی از داستان با تکيه -پژوهش حاضر تبيين تمایزها و مشخص کردن مرز دو قال  داستان و خاطره

هایی کوشد  به تبيين مقولهاست و نگارنده میداستانی در ادبيات دفاع مقد   -آ ار داستانی و خاطره
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چون عمل روایی، سطوح روایت، جایگاه و نوع راوی و فاصلۀ روایی در این دو گونه بپردازد. از نتای  

آید که ازنظر عمل روایتی، فاصله روایی، مختصات راوی و سطوح روایتی بين پژوهش نيز چنين برمی

 فاوت وجود دارد.داستان ت –دو قال  داستان و خاطره 

 های کلیدیواژه

 يات دفاع مقد .داستان. ادب -عمل روایت، سطوح روایت، فاصلۀ روایی، داستان، خاطره

 

 مقدمه-1

ا رتوان آن ه میترین پرداختنی به متن خاطرخاطره بسيار به داستان نزدیک است و گاه باکم  

 ی، وجودستانسوای از عناصر دا تبدیل به داستان کرد. بارزترین ویژگی مشترک این دو قال 

رنگ، پروردن مندی متن روایی تحت ت  ير عواملی چون انسجام پیروایت»مندی است. روایت

 . Wellek, 1949: 4۸«.  شوداد میپردازی و ... ایجکنش اصلی، فضاسازی، شخصيت

ش تلاشنو، پيوستگی رخدادها، علاوه بر این عناصر دیگری چون: تعليق و انتظار روایت

کی یابی به اهداا، زبان متناس ، دوری از اطناب و ایجاز سب  نزدیکنشگران جهت دست

های گيری متنداستان و خاطره شده است؛ حتی امروزه در ادبيات دفاع مقد  و برحس  شکل

توان ا میرداستان  –هستيم. خاطره « استاند -خاطره»روایی جدید، شاهد قالبی نو تحت عنوان 

 دهای مشترک دو قال  داستان و خاطره دانست. حاصل پيون

این قال  جدید اگرچه در روساخت روایی بسيار شبيه به داستان است؛ اما مطالعۀ       

ها بازهم بر اسا  مطالعات دهد که با وجود همۀ این شباهتساخت آن نشان میژرا

هایی وجود دارد، تفاوتداستان   -ساخت این دو قال   داستان و خاطرهشناسی در ژراروایت

یک قال  هنری و دارای سطوح روایی فرموليک است، اما خاطره یک گزارش از داستان 

کننده اندک های روایتمکانی دیگر است که دسترسی به آن سهل و محنت -حوادث زمانی

گيری تمایزهایی بر اسا  ساخت روایی دو مقوله باعث شکلاست. وجود این تمایز در ژرا

و جایگاه راوی، فاصلۀ روایی، عمل روایت و نوع گفتمان گردیده است. بنابراین، هدا نوع 
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بر چندی از با تکيه  -داستان و داستان -پژوهش حاضر بيان تمایزها و مرزهای دو قال  خاطره 

است؛ چراکه نگاه روایت شناسی ژرا و نه  -ها در ادبيات دفاع مقد داستان خاطره

های متنی تمایزهای دو نگاه سطحی عبور کرده و با ادلۀ علمی و مصداقتواند از روساختی می

 چگونگی» به «چيستی» به توجه جایبه شناسی روایت»قال  را برملا کند. تولان معتقد است: 

 ما به چگونگی و چيستی تمایز درک در که مسائلی است پردازد و از جملهمی روایت «بيان

ای که بنيان پژوهش بر آن با این مقدمات، سؤال اساسی  .31: 1386 تولان، « رساندمی یاری

 گردد کهگونه مطرح میقرارگرفته است این

 استان چيست؟د -وایی  و مرز  بين داستان و خاطرهر -زهای ساختاریتمای -

 بیان مساله -1-1

های ترفهای نوظهور در ژانر ادبيات پایداری است و به دليل وجود پیداستان از قال -خاطره

 بهشود و بسياری از عناصر داستان علّی و معلولی فراوان، بيشتر از خاطره به داستان نزدیک می

تخيّل را دارا است. در این پژوهش بر آن شدیم تا وجوه روایی و ساختار  را در دو قال   از ريغ

نيم. بنيان ها را تبيين کداستان  بررسی کنيم و اشتراکات و افتراقات آن -داستان و خاطره

 –روایی دو قال  داستان و خاطره  -پژوهش حاضر بر سوالی در باب تمایزهای ساختاری

داستان از ژانرهای تازه ای است که پ  از وقوع جنگ  -داستان بنا گردیده است. خاطره

تحميلی و هم زمان با ادبيات جنگ شکل گرفت. این قال  جدید از یک طرا چون بر اسا  

کل گرفته است، نوعی خاطره است، از طرفی دیگر وجود عناصر روایی خاطرات گذشته ش

ای که است. حال مس لهمشترک آن با داستان، این قال  را تا حد زیادی به داستان نزدیک کرده

داستان کجاست؟ آیا صرفا  -در اینجا طرح می گردد، این است که مرز بين داستان و خاطره

رسد این اند ابزاری دقيق در بيان این مهم باشد؟ به نظر میتوتکيه بر تخيل و هنری بودن می

توان به بيان تمایزها و دلایل غير علمی است و تنها با تمرکز بر ژرا ساخت دو گونه می
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ها پرداخت. بر همين اسا  در این پژوهش با نگاهی نو و مبتنی بر مطالعات جدید افتراقات آن

 ه این مهم بپردازیم.روایت شناسی ساختارگرا بر آنيم تا ب

 پیشینۀ پژوهش-1-2

ت های نوظهور در عرصۀ ادبيات پایداری است که بنيان آن بر خاطراال داستان از ق -خاطره 

ه دليل بهای نبرد، رزمندگان و اسرای جنگ نهاده شده است، منتهی آزادگان، شاهدان ميدان

، مين اسا لاق گردیده است. بر هاستان اطد -کثرت عناصر داستانی، به این آ ار عنوان خاطره

اند از ال  پرداختهروایی این ق -های ساختاریصورت تخصصی به سازههایی که بهپژوهش

 ست:اشده به شرح ذیل های انجامکند. بر خی از پژوهشیکدست هم تجاوز نمیتعداد انگشتان

رقی، و دو دنيا از گلی تهای پراکنده استان در دو ا ر: خاطرهد -بررسی گونۀ روایی خاطره    

کاوی قی به وابر ا ر از گلی تر ،  به قلم ندا اسماعيلی. در این پژوهش نگارنده با تکيه 1393 

وان خته است. همچنين در پژوهش دیگری با عنداستان پردا -عناصر داستانی قال  خاطره

های پایی که بهای دفاع مقد   مطالعۀ موردی کتابررسی عناصر داستانی در خاطره داستان

عناصر داستانی   ، به قلم زین  اسدی، نگارنده بازهم1394جا ماند و نورالدین پسر ایران ،  

. بر دو ا ر از دفاع مقد  بررسی کرده استا تکيه داستان را ب -مشترک بين داستان و خاطره

ن در تادگردیسی خاطره به داس»اب عباسی در پژوهشی تحت عنوان محمود حدادیان و حبي 

های سازه   به بررسی عبور1399«  ادبيات دفاع مقد  با رویکرد به رمان آتش به اختيار

ن و اند و محدودیت مرزهای تمایزی داستاساختاری روایی خاطره در حد داستان پرداخته

 اند.خاطره را ذکر نموده

 روش پژوهش-1-3

گيری از تحليلی و با بهره -فیهای بنيادی است که به روش توصيپژوهش حاضر از نوع پژوهش

ای فراهم آمده است. نگارنده برحس  سؤال مرز بين داستان و خاطره داستان، منابع کتابخانه
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های متنی به ادعاهای ابتدا به گردآوری منابع نظری پژوهش پرداخته و سپ  با تحليل مصداق 

 خود صحت بخشيده است. 

 چارچوب نظری پژوهش-1-4

ينت حاضر بر اسا  آرای روایت شناسانی چون: ونسان ژوو، ژپ ل چارچوب نظری پژوهش

ان و گرفته است و در پی آنيم تا سطوح روایی در دو قال  داستولت و برانون تام  شکل

ه بحث به بحث بگذاریم و دو مقولۀ مهم زیر را در این چارچوب نظری داستان را ب -خاطره

 گذاریم:می

ست شنا  فوق، مبتنی بر این ابر اسا  نظرات سه روایت . چارچوب نظری پژوهش حاضر1    

ر دویسنده نست. اکه  هر داستان دارای سه سطح: دنيای خارا، دنيای ا ر ادبی و دنيای داستان 

 کند، وارد جهان ا رمحض اینکه شروع به نوشتن داستان میدنيای خارا از داستان است و به

وبرگشت دوباره به جهان واقعی برگردد و این رفتتواند شود و با قطع نوشتن میادبی می

بر با تکيه  ؛ یعنی نویسنده29: 1399نویسنده حالت نوسان بين واقعيت و تخيل است  ژوو، 

ن کند، پ  خالق و هنرمند است همچومضمون و پيامی که در ذهن دارد داستانی خلق می

ه قعيت و ناینکه در خاطره با وا استان چگونه است؟ مگر نهد -نقاش؛ ولی این الگو در خاطره

 استان به چه صورت است؟ د -خلق تخيل گونه مواجهيم؟ این سطوح در خاطره

ویسنده جلال ن« بچه مردم». راوی در داستان ساختۀ دست نویسنده است. مثلاً در داستان 2    

جنسی  یک زن است و بين نویسنده و راوی ازنظراست و مرد و مذکر است، اما راوی داستآن

ویسنده نتواند متفاوت از نویسنده باشد، چراکه تفاوت وجود دارد. پ  راوی در داستان می

ر ه گزارشگهمان نویسنده است به دليل اینک داستان راوی -خالقی تخيل گراست؛ اما در خاطره

ایت و ین مقوله در کنار مباحثی چون عمل رواینجاست و ا -در امروز -آنجا –حوادث دیروز 

 .پيش خواهيم رفتگردد و در این پژوهش بر همين مبنا بهۀ روایی متجلی میفاصل
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 بحث-2

 ن در عمل روایتداستا –تشابهات و تمایزات داستان و خاطره -1-2

گيری زعم ونسان ژوو، شيوة تعریف داستان و کليۀ عناصر دخيل در شکلعمل روایتی به 

یسته د چه کسی به حوادث نگر یعنی از دیها، دیدگاه روایی داستان اعم از راوی، شخصيت

می را دربر شود  و سطوح مختلف متن روایی اعم از نویسنده، جهان ا ر ادبی و جهان داستانمی

توان آن را  . بر اسا  این تعریف از عمل روایتی، می29و 28: 1399گيرد  رک: ژوو، 

ن  دانست که در ی داستاساختی یک متن روایوساختی و ژراای از عناصر رمجموعه

عمل  -اندکه بسيار در باب آن نوشتهبه دليل این -گيری و قوام آن دخالت دارند. در داستانشکل

شده و جهانی است که دارای یک دستور زبان بوطيقا  شمول، شناختهروایتی یک فرمول جهان

دبيات ر اجدید است و د نسبتاً استان به دليل اینکه یک قال  د -مشخص است؛ اما در خاطره

با  طلبد کهفارسی پ  از جنگ تحميلی در ژانر ادبيات پایداری نمایان گردیده است، می

  طالعۀ ساختار روایی آن پرداخته شود.نگری و تعمق به مژرا

نویسند ملمو  » . در این الگو 1عمل روایت در داستان به شکل زیر است. شکل شماره         

کرده است، کند یا زندگی میدر جهان حقيقی زندگی میواستخوان است و که واجد پوست

 . چون 29: 1399ژوو، « متعلق به جهان ا ر ادبی نيست. نویسنده ملمو  شخصی حقيقی است

اننده برای خو زیسته است. این قضيهجلال آل احمد که در عالم بيرون از ا ر ادبی بچۀ مردم  می

ن محض اینکه شروع به نوشتن داستا  بهملمو  نيز به همين صورت است. نویسنده ملمو

کند، هر دو از عالم واقع محض اینکه شروع به خواندن داستان میکند یا خواننده ملمو  بهمی

 توانند با قطع نوشتن یا خواندنشوند و میجداشده و وارد جهان ا ر ادبی دنيای تخيل  می

ین اپذیر است. کانتنها در داخل متن امحيات راوی برعک ، »دوباره به عالم واقع برگردند؛ اما 

استان، کند و ما برخی از مشخصات او را در خلال دراوی است که داستان را تعریف می صدای

  جا .شناسيم  همانکند، بازمیگونه که آن را عرضه میگوید و آناز ورای آنچه می
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تنها در متن داستان حيات دارد،  مثال راوی در داستان بچۀ مردم از جلال آل احمد،عنوانبه      

شناسيم که دارای او اصلاً  در جهان واقع وجود ندارد و ما او را از خلال  گفتارش در متن می

مخاط ، خوانندة واقعی نيست. »چه خصوصيات خُلقی و خَلقی است. در این الگوی داستانی 

يات دارد و در عالم خواننده واقعی، فردی ملمو  است که کتاب را در دودستش گرفته، ح

متن و از جن  عالم داستانی کند، اما مخاط  خيالی صرفاً در درونواقع زندگی می

نوعی بسته به ميزان توان اند و بههای داستانی متفاوت . بنابراین مخاطبان روایت30همان: « است

شازده کوچولو  کند. مثلًا مخاط  داستانهایی را برایشان تهيه میو درک آنان، نویسنده متن

یک کودک دانا و با ذهنی پر از سؤال بوده است و سطح سوم در عمل روایت داستان، شامل 

  شود.هاست که جهان داستان ناميده میوگوها و اعمال شخصيتشده، گفتحوادث نقل

  24: 1390م خذ:  لينت ولت،

  1 شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 -اطرهر خد تیتا عمل روا ميبر آن م،ینمود ميداستان ترس در تیاز عمل روا یتيحال که کل

شف ره را کخاط دو قال  داستان و زاتینموده و از خلال آن، تشابهات و تما حیداستان را تشر

 . میينما

ی انواع ادبيات داستانی اعم از داستان اصطلاحی عام برای همه از دیدگاه فرهنگ نویسان،     

 قصه، اسطوره، خرافه، وقایع گذشته، حاد ه، حدیث، حکایت، افسانه، سمر، مثل، متل،

نويسندۀ  نويسندۀ ملموس
ي  انتزاع

راوی 
 خيالی

جهان 
 داستانی

خوانندۀ 
 ملموس

خوانندۀ 
انتزاع
 ی

مخاطب 
دنيای  خيالی

شد.نقل شدهروايتدنيای    

 اثر ادبی

 کنشگران
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بنابراین شعرهای حکایتی سرودهای  رمان و....است. داستان کوتاه، حال،حس  نامه،زندگی

و داستان ناميده  های داستان سرشارندمایهاز بن نيز گردآیينی و آوازهای خنياگران دوره

خاطره  فیبر خاطره است و در تعر انشيداستان، بن -خاطرهولی   .54، 1378مهرور:  شوند.می

و ازجمله مزایایش  کندیآمده است: خاطره یعنی داستانی که فاعل ماجرا سرگذشتش را نقل م

صميمانه  یبيشتر است و بيش از رمان تخيلی امکان آشکارساز ی اششینماقتياین است که حق

 -ین تعریف از خاطره که زیربنای خاطرها  .97، 1382.  مارتين: آوردیرا فراهم م هاتيشخص

داستان نيز مثل داستان دارای نویسنده، راوی و  -دهد که خاطرهداستان را ساخته است، نشان می

دهد، با این ها، روایت و حاد ه است که عمل روایتی آن را تشکيل میمتنی شامل شخصيت

که در سر  ییخلق معنا ایظر خود موردن اميرا به سمت پ یتیملمو  روا  ینوداستانتفاوت که 

نوی  خلاقانه آن دیگر داستانعبارتبه. بردیم شيهنرمند خالق عمل پ کیدارد، در نقش 

فصل درو »مثال محمد رضا بایرامی در داستانعنوانکند. بهخواهد خلق میچيزی را که می

مت پهلوی و مقاومت روایتی را به انگيزة نشان دادن مبارزات نوجوانان با حکو« کردن خرمن

ی سلحشورانه داستان مربوط صحنه»کشد:مردمان روستایی در برابر ظلم ساواک به تصویر می

 تحقير نمودن دژبان ساواک توس  عمو حيدر است:به

ب اش را جلو داد و گفت: اگر می تونی خالی کن. شما ما را چه حساعمو حيدر سينه»

طور ی خواد وارد بشه اول اجازه می گيره همينی یکی هم که ماید؟ آدم به طویلهکرده

 هجاخوردن گم نميشه. دژباسرت را انداختی پایين و می گی باید اینجا را بگردم؟ من هم می

« کن... نطور باهاش صحبت کند. داد زد با من یکی بدو بود. انگار انتظار نداشت کسی این

  .86: 1388 بایرامی،

اا ها و اهداست تا دامنۀ گستردگی و بزرگی شعاع آرمانبایرامی در این رمان کوشيده  

در  نيزمرانیانوعی نقش فعال مردم تمام انقلاب را تا مرز روستاهای دورافتاده نشان دهد و به

 این پيروزی عظيم را به نمایش بگذارد. 
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استان، د -نوی  مبدع و خالق است، اما در خاطرهآید که داستاناز این قطعۀ داستانی برمی     

درواقع خاطره که  .آوردیرا که بر او حادث شده، بر زبان م یتیروانویسنده گزارشگر است و 

  دهد:بنيان این قال  را تشکيل می

 و حوادث و رویدادهای حالدرنتيجۀ یادآوری ارادی شرح است که نویسنده یانوشته»

 ها اطلاعو استماع از آن مشاهده ه بهه دليهل حهضور یاک -شده در زمان و مکان معلومسپری

 «.شده استمنعک  وقوع حوادث و رویهدادها چگونگی و در آن آیدمی پدید -است یافته

  . 57: 1383 ، کمری

دگی تر از داستان دارد و گسترساده داستان شکلی -بنابراین، وجوه متن روایی در خاطره     

ان د کنشگرتعد دد راویان مثل شازده احتجاب ، شاهدفراوانی ندارد.  در داستان علاوه بر تع

 ش ، بزاز گفت کهها  و گاه تعدد سطوح روایی هستيم  مثل هزار و یک مثل کليدر و همسایه

یی روا نقاش گفت که دختر پادشاه گفت که حمال گفت و ... .  ژپ لينت ولت وجوه متون

م ته تقسير دسن و سطوح روایت به چها داستانی  را بسته به جهان داستان، مخاطبان، کنشگرا

است. در این سطح راوی و  1ترین نوع آن، سطوح روایی در روایت درجهکند که سادهمی

 . راوی در 260: 1392مخاط  هر دو متعلق به دنيای برون داستانی هستند  رک، لينت ولت، 

کند و ل میستان نقداستان ، همان نویسنده است که خاطرات خود را در بيرون از دا–خاطره 

 –ره خواند؛ بنابراین، خاطمخاط  وی نيز همان مخاط  ملموسی است که خاطرات او را می

آید. عنوان مثال در قطعۀ و ساده به شمار می 1بندی ژنت روایتی درجه داستان بر اسا  تقسيم

 شده توس  راوی هستيم:، شاهد گزارش رخدادهای حادث«دا»زیر از خاطره داستان 

کردیم این گرما بدن داشته بودیم و حالا احسا  میاین چند روز شهدا را توی سایه نگه» 

 نیبنزپمپساعتی طول کشيد تا به ها یکوپا زدنپاشاند. با همۀ این دستها را از هم میآن

بنزین سر و کلۀ هواپيماها پيدا شد و خوشحالی محض نزدیک شدن ما به پمپبرسيم. به

همه مصيبت از دلم برد. در عرُ چند  انيه بين مردم هلهله بنزین را بعد آنرسيدن به پمپ

شدند و هایشان پياده میها با دستپاچگی از وسيلهولولۀ عجيبی افتاد. سرنشينان ماشين
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کشيدند و به هر طرا ها از تر  جيغ میها و بچهکردند. زنهایشان را با درباز رها میماشين

« به دنبال جایی برای پناه گرفتن و در امان از حملۀ هواپيماها بوددویدند. هر ک  می

  .182: 1388 حسينی، 

  ست:اکاظم داور آمده یعل ديس داستان-ه در خاطر نيهمچن     

م همه برا، بازهن آناما با خورد خوردم،یبرا م ینمانده بود. از شدت تشنگ یام آبدر قمقمه»

پاها  دم. از درد. سرمازده شده بوگرفتیآب را نم یجا زيچچيه. واقعاً کردمیم یاحسا  تشنگ

. در زدمینف  مشدت خسته بود و نف شده بودم. بدنم به چارهيب م،یاهاو زانوها و تاول انگشتان پ

. رفتمیها راه ماشت، پشت سر بچهد یکوهستان یها درختان جنگلتپه ریکه مانند سا یاتپه ۀدامن

به  میه بگذرآن تپ ایتپه  نیاگر از ا گفته بودند ريمس نيها که مادام در حهبچ یتوخال یهاوعده

  .201: 1393 داور،  ...« بود هودهيب م،يکنیم دايو نجات پ ميرسیروستا م

ها را از سر که زمانی آنکه  دهدیرا گزارش م یحواد  سندهینودر هر دو متن فوق،      

 -خاطره   تبيين عمل روایت در. حال سؤالی که بر اساها دخيل بوده استگذرانده یا در آن

لمو  در آید، این است که جایگاه راوی در این دو نمونه کجاست؟ نویسنده مداستان پيش می

ای جدای از خود سنده راویداستان، نوی -ن راوی است؛ یعنی در خاطرهداستان، هما -خاطره

کند و قرار نيست هر چه دیده را روایت میده است که کند. راوی عيناً همان نویسنخلق نمی

کند روایت کند. گونه که در داستان شاهدیم چيزهایی را که نویسنده به او القا میآن

خ  »کند که بگوید: مثال در داستان بچه مردم، جلال نویسنده  به راوی زن  القا میعنوانبه

ال مش نبود. ه دارد. بچه که مال خودم راضی نبود مرا با بچه نگتوانستم بکنم؟ شوهرمن چه می

نگوی دویست   یا وقتی ارنست همي48: 1385 آل احمد، « ام بود که طلاقم داده بود.شوهر قبلی

راتی لقای عبااکند، نشانگر این است که نویسنده به دنبال بار مقدمۀ پيرمرد و دریا را عوُ می

رسيم که یین نکته مااز این مقوله به  کند.خاص به راوی است و مادام این عبارات را عوُ می

 استان متفاوت است. د -نوع راوی و جایگاه آن در داستان و خاطره
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 داستان -بررسی نوع و جایگاه راوی در داستان و خاطره-2-2 

ساخته، مقلد و مطيع مواجهيم که ساختۀ دست نویسنده انتزاعی ای از پيشدر داستان با راوی

وع به نوشتن داستان کرده و وارد جهان تخيل یا ا ر ادبی شده است ؛ ای که شراست نویسنده

راوی هم »داستان راوی همان نویسنده است و در مطالعات روایت شناسی به  –اما در خاطره 

کند دربارة خودش است و راوی هم گوی، رخدادهایی را که نقل می»معروا است. « گوی

. به نقل از 121: 1397ی فشارکی و خدادادی، محمد« پردازدنوعی به روایت خودش میبه

انگار و  .آوردیداستان بر زبان مها در خاطرهدر آن ريحوادث گذشته را با س یراوتولان . 

مثال عنوان. بهنديچیو به ترتي  کنار یکدیگر م کندیها را دوباره زنده مقدرت درونی آن لحظه

از فرماندهان  یده متر/ خاطرات احمدرضا طاووسبه عرُ  یاروطه جبههدر قطعۀ زیر از کتاب 

 پردازد که متعلق به خود وی است: ، راوی به بيان حواد ی میدفاع مقد 
ه هایم غرق خون شدکه خون زیادی از من رفته بود و تمام سروصورت و لبا با توجه به این»

فربر سوار بر ن رفته بودم، مجروحينی که در بين راهبود و برا ر خونریزی شدید ازحال

نشستند، در آن وضعيت با ام و روی بدنم میکردند که من شهيد شدهشدند، فکر میمی

ها بفهمانم که من هنوز وپایم به آنکردم با حرکت دادن دستجانی که داشتم، سعی مینيمه

  .291: 1393طاووسی، « ها از روی بدنم کنار بروند...زنده هستم تا آن

 مشتمل بر حوادث و»استان چون بنيانش بر خاطره است د -توان گفت: خاطرهیبا این نمونه م 

خص بوده و اکنون آن ش ۀگذشت یزندگ به شده و متعلقگذشته واقع است که در ظرا یتجارب

حال با این مقدمه   .31: 1366 ،ی کرباسچ رديگیو به کار م کندیم اني]فق /آن را به شخص

ادث ها امکان دارد که نویسنده همچون خاطره نگار حودر داستانآید: آیا سؤالی پيش می

وایی ول رزندگی خود را در یک داستان نقل کند؟ جواب مثبت است و  در وهلۀ اول یک فرم

 صورت قابل ترسيم است:دارد که بدین داستان وجود -مشترک در داستان و خاطره

 کند.يان میآنجا را ب–ینجا، روایت آن روز ا -نویسنده در امروز
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وایت گذشته رداستان این  -نگر در هر دو قال  وجود دارد. در خاطرهاین رویکرد گذشته     

مثال عنوانصورت عينه و رئاليستی است. بهمحور دقيقاً برداشت و گزارش اتفاقات دیروز به

رات طيناً خا، راوی عپور نيافش ريخاطرات عبدالام /تیسرخ تکر یهاشنقطعه زیر از کتاب 

 کند:خود را نقل می

های شیا کاببا دقت به اطرافم نگاه کردم جای بسيار عجيبی بود، یک اتاق سه در چهار » 

ک قرمز جگری بيست سانتی. دیوارهای اطراا سقف و کف همه از همين کاشی بود. ی

يف طاقچۀ کوچک در فاصلۀ نيم متری از سقف وجود داشت که نور یک لامپ بسيار ضع

ی یک دیوار وسيلهچهارم اتاق بهخورد. یکورهای سيمی از داخل آن به چشم میدر پشت ت

این  ه ازکیک متری برای توالت فرنگی و حمام جداشده بود... یک دریچۀ هوا وجود داشت 

مثال زمانی که من در سلول عنوانکردند. بهدلخواه هوای گرم و سرد وارد سلول میدریچه به

ی روان وو هوای بسيار سردی از آن دریچه به خاطر شکنجۀ جسمی بودم، فصل پایيز بود 

خورد و صدای آن اعصاب همه را ها به هم میشد. برا ر سرما دندان بچهها وارد سلول میبچه

  . 59: 1389پور،  افشين.« کرد... خرد می

 همچنين است قطعۀ زیر از کتاب نورالدین پسر ایران: 

ن ها را در نایلوی بچه  راهی شدم، اما دیر کرده بودم. جنازهصبح بازهم به سمت اورژان»

گذاشتند. از جي  هر شهيدی تری که به همين منظور آنجا بود میپيچيده و در یخچال بزرگ

ها را هشد بچهر چه بيرون آورده بودند، جداگانه گذاشته بودند. در روشنای صبح بهتر می

ود، بداده « سر»ی دست نداشت، یکی پا، یکی مشاهده کرد. هم آنجا ميخکوب شدم. یک

  .415: 1391یکی سوخته بود و ...فضا سنگين بود... .  سپهری، 

اینجا، روایت آن  -داستان، نویسنده= راوی، امروز -دهد که در خاطرهها نشان میاین نمونه     

 بطن آن بوده است وآورد که در کند، یعنی دقيقاً روایتی را بر زبان میآنجا را نقل می -روز

« کند.در روایت کردن، کسی چيزی را روایت می»درواقع نقش روایت کردن را بر عهده دارد

حالت روایی با روایت کردن » ، اما در داستان ما با حالت روایی مواجهيم، 4: 1393 عباسی، 
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ها هستند که پشت سر ای از کنشگری  زنجيرهمتفاوت است، در حالت روایی روایی 

نگر در جا . نکتۀ ظریف در تمایز روایت گذشته همان« ردیف شده تا شکل بگيرند.مه

است. در داستان حوادث برخلاا « روایی بودن»و « روایت کردن»داستان و خاطره بر سر همين 

ای یا خلق معنایی  پيامی  ختم شوند که به بيان نکتهعمد به طرزی چيده میداستان، به -خاطره

 شوند. 

ت را به اند تا ضعف آدمی در برابر خشم طبيعدو نمونه داستانی زیر، نویسندگان بر آن در 

مثال در پيرمرد و عنواندهند: بهتصویر بکشند؛ بنابراین حوادث را به سمت این پيام سوق می

ین ام و دریا ا ر ارنست همينگوی با داستانی با موضوع کشمکش انسان با طبيعت مواجهي

از  ای شکار نکرده است، علاوه بر ایناد روز رسيده است و او هيچ ماهیکشمکش به هشت

 شود:طرا مردم نيز به بدشانسی متهم می
ی گذشت و حتی ب ماهی هم صيد نرده بود. چهل روز اول با پسرهشتادوچهار روز می» 

شده، ارگرفت انسیبود. اما بعدازآن، پدر و مادر پسر گفته بودند که چون پيرمرد درنهایت بدش

  . 10: 1386 همينگوی، « بنابراین موردی ندارد که در قایق پيرمرد بماند.

 گامی ستکند و آن هناما روی بد طبيعت در قسمت دیگری از داستان بيشتر خودنمایی می     

بر  ۀ طبيعتخيزد و سلطکه پيرمرد ماهی قول پيکری را که به دام انداخته با او به ستيز برمی

ای که اسا  کنش اصلی آن نيز بر مبنای این گونههای اصلی این رمان است؛ بهمایهآدمی از بن

شود؟ بر گرفته است و روایت شنو به دنبال این است که نتيجۀ این ستيز چه میمایه شکلبن

کند تا رود و ستيز شخصيت و طبيعت را دنبال میگام با حاد ه جلو میبه همين اسا  گام

رمرد به ت را  با مرگ پيی روایت پيروزی طبيعت بر آدمی و قدرت خشم طبيعکه در انتهااین

 کشد:تصویر می

 ماهی را ای ایستاد. به پشت سر خودش نگریست. در پرتو نور چراغ خيابان، دم بزرگلحظه» 

هی را حرکت مانده بود. بعد رنگ سفيد استخوان پشت و گردن مادید که در کنار قایق بی

  . 149 همان: « ت و پولکی روی آن نبود...دید که هيچ گوش
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آبادی نيز متنی روایتمند نوشتۀ محمود دولت« عقيل عقيل»ها با طبيعت در رمان ستيز شخصيت

شود، شرح ستيز زده آغاز میساخته است. در این رمان که با توصيف روستایی زلزله

اند تا جان خویش در تلاش هاوی ناگوار طبيعی است. هر یک از شخصيتها با این نيرشخصيت

 کشد:را نجات دهند و عجز آدمی در برابر طبيعت را به تصویر می
 ناهمواری بر را شانشکستهدرهم هایاستخوان اند،گرفته را هم دست ها خردینه دیگر

 دیده است باقی ردشان بر آلودهخاک با سر خون و سينه با خزند،می کشانند،راه می

 کههنگامی مثل نه کشند،ب خاک بر را ایشدهذبح هایبره کهمیهنگا مثل. شوندمی

  . 25: 2537آبادی،  دولت« بکشند. خاک بر را ایگرگ دریده هایبره

داستان  -نگر در داستان و خاطرهعلاوه بر این نکتۀ دیگری که باعث تمایز روایت گذشته     

که این های داستانی است.تار شخصيتشده است، ترسيم هنرمندانۀ حوادث از کانون دید و گف

های نویسندة داستان است. این شگرد در های داستان و راوی چه بگویند، از هنرمندیشخصيت

کسی که رویدادها را یعنی بين آن»شدگی شدگی نام دارد. کانونیادبيات داستانی کانونی

 . 84: 1400تام ، «  د.کند، تفاوت وجود داررا بيان می کسی که رویدادهابيند و آنمی

ه نام بمثال در رمان آرزوهای بزرگ ا ر چارلز دیکنز، نویسنده  دیکنز  از زبان کودکی عنوانبه

توان گفت دیکنز رویدادها را بيان تر میکند. به عبارت سادهپيپ راوی  داستان را نقل می

خاط  مر دارد. درواقع ها قراآن بيند و در بطنکند، اما پيپ است که رویدادها را میمی

کند رک: ها ارتباط برقرار میکند و با آنبيند، درک میرویدادها را از دریچۀ چشم پيپ می

قد  نيز م . همچنين در ادبيات داستانی دفاع 288: 1388و مکوئيلان،  143: 1397ابوت، 

 استان از چشمای است که بيشتر رخدادهای دگونهنوشتۀ محمدرضا بایرامی به« سایۀ ملخ»رمان

 شود: شخصيت  نوجوان  صابر  به تصویر کشيده می

 هر سر که دانممی بشوید، عصبانی که کنمنمی کاری دیگر ام،بيچاره بابای: گفتم خودم با»

 بدهم انجام طوری کنممی سعی را کوچک کارهایی همان. رویدر می اجرا از کوچکی چيز
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« کنند. ناراحتت دیگران یا بشوی ناراحت گذارمنمی دیگر باشد نداشته اشکال ایذره که 

  . 111: 1395 بایرامی، 

نده  نویسدر سایۀ ملخ نيز، صابر شخصيت اصلی داستان در بطن حوادث است، ولی بایرامی 

صلی اکند. در رمان محاکمه ا ر کافکا نيز چنين است. ژوزا کا شخصيت وقایع را نقل می

که کند در بطن حوادث است  درحالیستفاده میرمان از هر تلاشی برای نجات خود ا

 پردازد.کافکا نویسنده  به بيان قصه می

شدگی  وجود ندارد، زیرا نویسنده شخصيت حالتی کانونی داستان چنين -اما در خاطره      

 سد: اگرای خلق نکرده است تا از دیدگاه او به حوادث بنگرد،. ممکن است کسی بپرداستانی

ودکی سالی خاطرات دوران کودکی خود را نقل کند/ بنویسد مگر شخصيت ککسی در بزرگ

گيرد؟ جواب خير است؛ زیرا سالی  قرار نمیوی در کانون دید نویسنده خود فرد در بزرگ

نوی  مثلاً بایرامی که در داستانیک نفر هستند؛ درحالیداستان -نویسنده و راوی در خاطره

 اختۀختۀ دست نویسنده است یا در محاکمۀ ژوزا کا ساست، ولی راوی صابر  شخصيت سا

 مکن استمادری خود کافکا باشد؛ البته در موارد بسيار ن آنکهدست نویسنده  کافکا  است نه 

خصيتی خلق شداستان چون  -شخصيت اصلی داستان خود نویسنده باشد؛ ولی در خاطره

مثال عنوانشدگی دارد؛ بهر کانونیلی در متن دخيل نيست که بگویيم سيشود؛ بنابراین تخينمی

های روزانه سيد ناصر که جا ماند/یادداشت داستان پایی -بنگرید به قطعۀ زیر از خاطره

 های مخوا عراق:پور از زندانحسينی

را سپر  شانیهادست خورد،یکابل به سروصورتشان م یاسرا وقت ۀجز احمد همبه»

. در پد خندق ترکش شکم احمد را پاره کرده نديتا سرشان ضربه نب کردندیسروصورتشان م

آن را بسته بودند. در  یشتريب ۀرا درون شکم برگردانده و با پارچ شیهاها رودهبود، بچه

احمد با خاک و شن و  یها. رودهختیریم رونيشکمش ب نیيش از پایهاروده ییجاجابه

 یرا با دست گرفته بود تا رو شیهامخلوط شده بود. در ضرب و شتم امروز احمد رودهماسه

را گرفته بود تا  شیهااو فق  روده زدند،یها با کابل به سروصورتش مدژبان یوقت زدینر نيزم
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 کرد،یاسرا دستش را سپر سروصورتش نم گریمانند د داحم کهنی. از ازدینر نيزم یرو

 کهنیا یجاده بود بهدا حي. احمد ترجزدندیاو را کتک م شتريو ب شدندیم یها عصباندژبان

بار  نیها با او ل  کرد و چنداز دژبان یکی رد،يرا بگ شیهاروده اورد،يدستش را جلو کابل ب

  .232: 1392پور،  یني حس« . ...ديصورت کوببه

پور از ینياصر حسن ديروزانه س یهاادداشتیکه جا ماند/ ییپاداستان –در این قطعه از خاطره  

ی پردازد و کاملاً با یک متن رئاليستهایش مینویسنده به گزارش دیده قمخوا عرا یهازندان

ای خاص خلق نشده است. همچنين است ای به انگيزهمواجهيم. هيچ شخصيت داستانی تخيلی

  استان دا:د -در قطعۀ زیر از کتاب خاطره

را های بيمارستان شد. کشتهتر میشدیم، وضعيت وخيمتر میهر چه به ظهر نزدیک»

هایشان لای پتو یا ملحفه خانوادهآوردند. بعضی از شهدا را همها آژیرکشان میآمبولان 

انت در وگذاشتند. یک عده هم داوطلبانه با پيچيده با شيون و زاری پشت در غسالخانه می

کردند. از گشتند و منتقل میچرخيدند و توی آوارها دنبال شهيد و مجروح میسطح شهر می

گفتند کدام نقطه از شهر زیر آتش شنيدیم. برایمان میها خيلی خبرها مین آدمزبان همي

  .117: 1388 حسينی، .« است... 

یک اپيزود واقعی تجربه دهد که روایت آنکاررفته در متن بالا نشان میافعال ماضی روایتی به

 زیده است.نجا به نقل آن مبادرت ورآ -رایانه است که نویسنده با برگشت به آن روز

   

 داستان -اطرهخابعاد فاصله روایی در داستان و -2-3

ها زمان بين رخداد حوادث و روایت کردن آنهای روایی، مدتمنظور از فاصله روایی در متن

توان گفت فاصلۀ روایی، فاصلۀ بين حاد ه و ای که میگونه  به38: 1394است  رک: ژوو، 

ستان، راوی رخدادهایی را روایت کند که یک هفته روایت آن است. ممکن است در یک دا

کند فاصله زمانی دارد؛ ها با رخدادهایی که روایت میقبل اتفاق افتاده است و گاه راوی سال

پردازد. در سالی به بيان رخدادهای دوران کودکی خود در قال  داستان میمثلاً در بزرگ
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، اتفاقات دوران کودکی خود را بر آرزوهای بزرگ ا ر چارلز دیکنز، شخصيت کودک پيپ 

توان گفت دیکنز با نوعی تداعيگر حوادث زندگی چارلز دیکنز است. میآورد و بهزبان می

سالی، حوادث زندگی خود را به قلم آورده است. بر شخصيت داستانی پيپ در بزرگ تکيه

زری ه کاکلهمچنين است در رمان سنگ صبور صادق چوبک که بيشتر حوادث از دریچۀ نگا

داستان به دليل  -موضوع مت ير است. اما در خاطره کیداستان گردد؛ بنابراین، فاصله در نقل می

رئاليستی بودن روایت، اگرچه بحث فاصلۀ روایی همچون داستان مت ير است؛ اما به دلایلی 

ین گرایی روایی اها، محدود بودن عمر آدمی و واقعيتازجمله در معرُ خطر بودن حافظه

ای مشخص دارد. در داستان و رمان گاه فاصلۀ روایی به دليل وجود عنصر تخيل فاصله محدوده

های تاریخی، گيری زمانی است و نویسنده برحس  نشانهبسيار زیاد و خارا از معيارهای اندازه

خی های تاریها با آن فاصله دارد. مثل بسياری از رمانزند که قرندست به خلق متنی روایی می

 های فانتزی.یا متن

ست و گونه که بيان شد، فاصلۀ روایی در محدودة عمر نویسنده اداستان همان -در خاطره      

از کتاب  ریقطعه زمثال در عنوانگيری دقيق است. بهاندازههای متنی و فرا متنی قابلگاه با نشانه

نانچه چست و اه را معين کرده زمان دقيق رخدادها، زمان حاد  انيبابسرودهای سرخ نگارنده 

روایت  اد ونگارش متن و تاریخ حضور نگارنده در فاو استخراا شود، فاصلۀ زمانی بين رخد

 گردد:آن مشخص می

تان خاست و به سراغ دوساز خواب برمی  های ش ، مصطفی نيمهزمانی که در فاو بودیم» 

فلانی بلند شو با خداوند »ت: گفکرد و میها را صدا میتک آنرفت. تکنزدیک خود می

 عد وجوداتی بو لحظ« راز و نياز کن. فردای قيامت همۀ ما گرفتاریم و محتاا یک عمل صالح

حقوقش فهپاکش غرق عبادت الهی بود. روزی یکی از مس ولين خواست او را در جریان اضا

 هن»پاسخ داد:  د،که به دليل مس وليت جدیدش در قرارگاه رمضان به او داده بودند، قرار بده

که لایق این حقوق نباشم. او حتی ترسم از اینخواهم من از خدا میمن این حقوق را نمی

  . 20: 1385 رجایی، « گردانيد.گاهی بخشی از حقوق خود را به جهاد بازمی
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 هل است:ای زمانی متن، استخراا فاصلۀ روایی کاری سهمچنين در نمونۀ زیر به دليل نشانه
 بود. او پختيم. حاا مهدی عراقی رهبر و پيشرو در این کارزندان ما خود غذا می در این»

از  ار بيشترکرد. پول این کدیگر افراد طبخ می با کمکخشکه مواد غذایی را از بيرون تهيه و 

شد. به دادند، ت مين میجای غذا میریالی که در ماه مس ول زندان به هر زندانی به 360محل 

های بزرگ رویی اب عسکر اولادی در ظراکه حاا هاشم امانی و حاا حبي یاد دارم 

ش  در حال  کردند. ما نيز گاهی تا ساعت یکزمينی و پياز سرخ میکرده و سي روغن داغ

  . 151: 1379 کاظمی، .« پاک کردن لوبيا، عد ، برن  و ... بودیم... 

ان زند چهری جلاد معروا ساواک واردمن سه روز در زندان عمومی بودم. روز سوم منو»

هری ام با او مواجه شده بودم. منوچشناختم؛ زیرا که در روزهای اول شکنجهشد. من او را می

ت ام برایش آشنا آمد. پرسيد اسمطرا من آمد. شاید قيافهپ  از گشتی که در زندان زد، به

می فکر کگفتم بله. « ی؟احمد احمد هست»جا خورد و گفت: « احمد احمد»چيست؟ تا شنيد 

ته ا برداشهایم رکرد و رفت. سه ساعت بعد، دو م مور دیگر آمدند و از من خواستند که لبا 

ها مچ دست مرا به دست ها بروم، به نزدیک در زندان عمومی که رسيدیم آنو دنبال آن

  . 248 همان « فردی دادند که بعدها فهميدم او حسينی رئي  زندان اوین است...

ظر فاصلۀ روایی نيز داستان از ن -توان گفت بين داستان و خاطرهبا این مقدمات می     

های اجتماعی و تاریخی های فانتزی یا بسياری از رمانشود. در داستانهایی دیده میتفاوت

های نشانه ها به دليل وجودداستان-تعيين حدود فاصلۀ روایی بسيار مشکل است؛ اما در خاطره 

 تر است.و فرا متنی تعيين فاصله روایی آسان متنی

 گیرینتیجه-3

دستاورد اول پژوهش حاضر این است که عمل روایتی در داستان از چهار مدل روایتی        

شده است و دارای سه سطح دنيای خارا، جهان ا ر ادبی و جهان داستان ساده تا پيشرفته تشکيل

ای تنيدههای درهمها، عناصر و مقولهی از شخصيتاست که در هر یک از این سطوح با طيف

ترین عمل کنند، اما در خاطره داستان با سادهدهی میمواجهيم که شبکۀ وسيع روایت را سازمان
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روایتی از نوع درجه اول مواجهيم؛ چراکه نویسنده و راوی یک نفر هستند و به گزارش  

است. همچنين دستاورد دیگر پژوهش پردازد که درگذشته از سر گذرانده هایی میدیده

داستان ازنظر نوع و جایگاه متفاوت است. راوی  -حاضر این است که راوی در داستان با خاطره

در داستان همان نویسنده نيست، بلکه راوی ساختۀ ذهن نویسنده داستان است و از نظر جنسی، 

استان راوی همان نویسنده جسمی و پایگاه طبقاتی با نویسنده متفاوت است؛ اما در خاطره د

کند. راوی در داستان تعدد دارد؛ آنجا را نقل می -اینجا، روایت آن روز  -است که در امروز

ولی در خاطره داستان راوی فق  از نوع هم گوی است. دستاورد دیگر پژوهش حاضر این 

رخداد حاد ه  داستان دارای فاصلۀ روایی هستند؛ یعنی زمان -داستان و هم خاطره است که هم

نهایت با زمان نقل آن دارای فاصله زمانی است؛ اما این فاصله در داستان مت ير و از نزدیک تا بی

اندازه طول عمر است؛ اما در خاطره داستان به دليل رئاليستی بودن و یکسانی راوی با نویسنده به

 کند.نویسنده= راوی است و از این دایره زمانی محدود تجاوز نمی
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